
 
 !ترور و قتل دراويش در ايران

 
عليشاه  عليشاه رهبر طريقت خاکسار، مجذوب  سياوش تيموريان از رهبران دراويش اهل حق، احسان 

رهب͜͜ر سلس͜͜له مج͜͜ذوب عليش͜͜اه، دروي͜͜ش ص͜͜فاعلى هم͜͜دانى و خليف͜͜ه ي͜͜ار م͜͜راد نوازن͜͜ده تنب͜͜ور چگون͜͜ه    
 !توسط رژيم ترور و به قتل رسيدند
 ! ميهنمان خواننده پرآوازه» داريوش« اقبالى براداران چگونگى قتل غلامرضا و سياوش

 
 گزارش يک

 
ان͜د   ه͜ا ک͜ه از گرايش͜ات گون͜اگونى تش͜کيل يافت͜ه       طريقت نقشبندى، سلسله قادريه يا دراويش قادرى، طريقت نعم͜ت اله͜ى      

، طريق͜ت  طريق͜ت خاکس͜ار  ) الهى الهى و نوربخش نعمت   صفى عليشاهى، گنابادى نعمت الهى، مجذوب عليشاهى، نعمت       (
ها  ها يا اهل حق ارسانخاکسار جلالى، طريقت خاکسار ابوترابى، سلسله مشعشعيان، سلسله ذهبيه دراستان خراسان، ي

ه͜ا در تبري͜ز و ني͜ز           گوران و کرمانشاهان، طريق͜ت ش͜هباز قلن͜در درسيس͜تان و بلوچس͜تان، طريق͜ت بکت͜اش                  ى  در منطقه 
ه͜اى متص͜وفه دراي͜ران     هاى اهل ح͜ق و اص͜طلاحا گ͜روه    ترين سلسله   ها در تبريز و ماکو شناخته شده          طريقت چهل تنى  

 نمازخواندن وجود ندارد و اعتقاد دارند اهل ح͜ق دائ͜م الص͜لات اس͜ت و عمل͜ش مت͜رادف                      از نظراهل حق  . آيند  بشمار مى 
 .با عبادت است

» .ش͜͜ل ش͜͜ويد        ف͜͜ه هنکني͜͜د ک͜͜ارى ک͜͜«: االله خمين͜͜ى در هم͜͜ان س͜͜الها ب͜͜ه يک͜͜ى از رهب͜͜ران طريق͜͜ت اه͜͜ل ح͜͜ق گفت͜͜ه ب͜͜ود   آي͜͜ت
گشتند تا معناى او را      شل ديگر چيست و به دنبال اديب و استاد زبانشناسى مى              فه» ياهو«حاضران مات و مبهوت که      

ب͜ه فت͜واى ول͜ى فقي͜ه گ͜رفتن ج͜ان بزرگ͜ان و رهب͜ران                   بن͜ا . ش͜ل بمعن͜اى ن͜ابود ش͜دن اس͜ت           بعد هم معلوم ش͜د ک͜ه ف͜ه        . بيابند
رهبر . اند، واجب است    متهم کرده »  ظهور صاحب الزمان   جمعه«اى را به عقب انداختن        امنهى خ هايى که سيدعل    سلسله

عصر عه͜د   اى پيش از جنگ ايران و عراق در نشستى دوبار با خود و ولى          ها اظهار مى دارد که خامنه       يکى از طريقت  
او را   بلن͜د ک͜رده و جمع͜ه ظه͜ور        مى بندد که منصور حلاج منجى بشود و علم اعتراض عدالت گونه ص͜احب الزم͜ان را                  

اما او با پذيرفتن مقام رهبرى يا ولايت فقيه عهدهاى گذشته خود را زير پا گذارده و ظهور ام͜ام زم͜ان را          . نزديک کند 
 . نامعلوم کرده است

سرهنگ مطلبى از بلند پايگان اطلاعات سپاه در غرب ايران، غلام على حداد عادل رئ͜يس فرهنگس͜تان ادب در ته͜ران                  
بج͜͜اى هليک͜͜وپتر » چ͜͜رخ ب͜͜ال«اى و شخص͜͜ى ک͜͜ه خ͜͜ود را مبتک͜͜ر ج͜͜ايگزينى کلم͜͜ه   و از بس͜͜تگان س͜͜ببى س͜͜يدعلى خامن͜͜ه

حج͜ت الاس͜لام      االله ک͜رم رهب͜ر ق͜داره بن͜د اوب͜اش ح͜زب االله، محس͜ن رض͜ايى،            داند، حس͜ين   بجاى کامپيوتر مى  » رايانه«و
خ͜رين  تى هس͜تند ک͜ه در دي͜دارهاى ماهيان͜ه، آ    کروبى و شخص ديگرى بنام سرمدى رهب͜ران جنايتک͜ار ش͜بکه و تش͜کيلا             

ه͜͜اى يادش͜͜ده ب͜͜ه ب͜͜الاترين مرج͜͜ع خ͜͜ود، س͜͜يد عل͜͜ى      خ͜͜ود را در ارتب͜͜اط ب͜͜ا سلس͜͜له ى گ͜͜زارش عملکرده͜͜اى س͜͜رکوبگرانه 
 .اى، گزارش مى دهند خامنه

اى در  » جم͜ع خان͜ه  «گنجيد که در مدتى کوتاه پس از مرگ سعيد امامى، حسين االله کرم با ايجاد                  در ذهن کمتر کسى مى    
داند، برنامه و طرحى را دنب͜ال کن͜د ک͜ه س͜ازمانده      تهران با مجوز از پدرش، که خود را از رهبران طريقت خاکسار مى       

 .اصلى آن کسى جز سعيد امامى نبود
 
 



 
پيرمردى که بسيارى روزها در بهشت زهرا غذاى نذرى توزيع .  پدرحسين االله کرم را شايد بسيارى از مردم بشناسند 

هاى تهران مشاهده    بلند سفيد، روزهاى جمعه در کنار تريبون امام جمعه         هايى بسيار   اى سبز و ريش     د و با جامه   مى کن 
همانگون͜ه ک͜ه گف͜تم،    .  که اشاره کردم، محلى اس͜ت بمنظ͜ور تجم͜ع و بحثه͜اى فلس͜فى طريقت͜ى        اى»جمع خانه «.مى شود 

از مري͜͜دان طريق͜͜ت خاکس͜͜ار نامي͜͜د يک͜͜ى از اي͜͜ن   حس͜͜ين االله ک͜͜رم پ͜͜س از م͜͜رگ س͜͜عيد ام͜͜امى ک͜͜ه ب͜͜ه ي͜͜ک ب͜͜اره خ͜͜ود را      
جم͜ع  «اى ک͜ه هميش͜ه او را در    او و ت͜يم چه͜ار، پ͜نج نف͜ره           .ها را جهت پيشبرد سياس͜تهاى رژي͜م داي͜ر نم͜ود           »خانه  جمع«

 و ض͜من ايج͜اد رع͜ب و وحش͜ت، عم͜دتآ اي͜ن                وارد کردند،هميشه بدون اطلاع قبلى ب͜ه اي͜ن مراک͜ز          ها همراهى مى  »خانه
 . کردند بال مىسياستها را دن

 . دست زدن يا دست افشانى دراويش درهنگام سماع و اجراى موسيقى را به سينه زنى مبدل کنند   -١
ش͜ده  » مش͜هور «هاى ساختگى رژيم، طريق͜ت خاکس͜ار را ک͜ه پ͜در او ب͜ه يک͜ى از رهب͜رانش           اعتقادات يکى از شاخه    -٢

 .تبليغ کنند
 .  که فعاليتهايشان را بر اساس سياستهاى رژيم هماهنگ کنندها بخواهند  از ساير رهبران و مريدان طريقت-٣
 که به حوزه علميه قم رفته، تغييرعقيده داده و لباس آخوندى ب͜ه        براى سادات يکى از سر جمع نشينان مشعشعيان        -٤

ن͜د بعن͜وان   هاى منطقه استان خراسان را که بس͜يار خنث͜ى و خ͜ود را ش͜ريعتمدار ميدان         تن کرده است، تبليغ کنند و ذهبيه      
 . ياران خود در ميان ساير طريقتها بدنام کنند

» هوي͜ت ي͜ک  «تهيه شد که شباهت بس͜يارى ب͜ه س͜ريال      » عرفان دُم خروسى  «در دوران سعيد امامى فيلمى مستند بنام        
ه͜ايى از اي͜ن ف͜يلم در      نس͜خه . حسين شريعتمدارى کيهان داشت که نويسندگان و دگرانديشان را ترور شخصيت م͜ى ک͜رد         

اي͜ن ف͜يلم ب͜ا تائي͜د رهب͜ر معظ͜م انق͜لاب              «:کن͜د ک͜ه    گوينده عنوان مى  . يار روساى ادارات و نهادهاى دولتى قرارگرفت      اخت
ه͜͜اى ب͜͜ه اص͜͜طلاح عرف͜͜انى و بمنظ͜͜ور جل͜͜وگيرى از م͜͜ردم فريب͜͜ى آن͜͜ان در   اى ب͜͜راى افش͜͜اء فرق͜͜ه حض͜͜رت آي͜͜ت االله خامن͜͜ه

آور و در ع͜ين ح͜ال مش͜مئزکننده آراي͜ش ش͜ده       ر حي͜رت ه͜اى س͜اختگى اي͜ن ف͜يلم بس͜يا        ص͜حنه » .گيرد  اختيار شما قرار مى   
ها، ذکر دراويش و زنى که به خانقاء وارد مى شود و با رهبر سلسله دست م͜ى ده͜د، ب͜ه عن͜وان             تصاوير خانقاه . است

پ͜ردازد و ب͜دون    فيلم به ترور شخص͜يت دکت͜ر ن͜وربخش ني͜ز م͜ى     . يک رابطه نامشروع و غيراخلاقى از آن ياد مى شود  
ين مدرکى با نشان دادن عکس وى و تصاوير ساختگى از دخترى بنام فري͜ا، دکت͜ر ن͜وربخش را ب͜ه داش͜تن           داشتن کمتر 

هاى کاملا ساختگى زنى بعنوان مادر فريا و دخت͜ر ديگ͜رى    سازد و با صحنه رابطه نامشروع و جنسى با فريا متهم مى  
در تص͜اوير  . ى اين بخش به پاي͜ان م͜ى رس͜د      انگيز  پردازند و با موسيقى غم     ظاهرا خواهر فريا عليه وى به صحبت مى       

 س͜اله را ب͜ه س͜اختمانى    ١٦، ١٥بعدى شخص͜ى از س͜وى وزارت اطلاع͜ات ب͜ا ي͜ک ط͜رح از پ͜يش س͜اخته ش͜ده دخت͜ران                      
کند و شبانه مردانى را به آنها معرف͜ى م͜ى کن͜د ت͜ا ب͜ا دخت͜ران ه͜م            دعوت و درباره مسلک و مرام طريقت خود تبليغ مى         

 فيلم فردى که بجاى مجذوب عليشا رهبر سلس͜له مج͜ذوب عليش͜اه گ͜ريم ش͜ده اس͜ت اعت͜راف                      پيش از پايان  . بستر شوند 
مج͜͜ذوب عليش͜͜اه اس͜͜تاد فلس͜͜فه و الهي͜͜ات و در . کن͜͜د ک͜͜ه ب͜͜ا يک͜͜ى از مري͜͜دان خ͜͜ود رابط͜͜ه جنس͜͜ى برق͜͜رار ک͜͜رده اس͜͜ت  م͜͜ى

يى تج͜اوز ب͜ه دخت͜رى ک͜ه از مري͜͜دان     ج͜رم او در اعتراف͜ات وي͜͜دئو  . دانش͜گاه ته͜ران ب͜ه ت͜دريس الهي͜ات ني͜͜ز مش͜غول ب͜ود       
ش͜ود ک͜͜ه در   در پاي͜ان گوين͜ده تص͜اوير ي͜ادآورمى    . اوس͜ت و ني͜ز پوش͜يدن لب͜اس روحاني͜ت ب͜دون مج͜وزاعلام ش͜ده اس͜ت         

گ͜͜ر و ضدش͜͜يعه  ه͜͜ا ک͜͜ه بان͜͜دهاى منح͜͜رف، فتن͜͜ه ه͜͜اى بع͜͜دى ب͜͜ه انحراف͜͜ات دراوي͜͜ش ق͜͜ادرى، اه͜͜ل ح͜͜ق و س͜͜اير سلس͜͜له ف͜͜يلم
 . هستند، خواهيم پرداخت

 
 
 



 
 س͜اله دس͜تگير و ب͜ه    ٤٠مج͜ذوب عليش͜اه   . ش͜ود   بسته م͜ى ٧٤قاه مجذوب عليشاه که محل آن در کرج بود، در سال       خان

جرم تجاوز به يک دختر و استفاده غير مجاز از لباس روحانيت در همان سال در ته͜ران ب͜ه جوخ͜ه اع͜دام س͜پرده م͜ى                     
اش م͜ورد ض͜رب و    يقت خاکس͜ار ني͜ز در خان͜ه      اسله اهل تهران  و از رهبران طر        ٧٠ احسان عليشاه    ٧٤در سال   . شود

پ͜͜يش از آن دروي͜͜ش . گي͜͜رد و او را در ص͜͜ورت ادام͜͜ه و تبلي͜͜غ طريق͜͜ت خاکس͜͜ار ب͜͜ه م͜͜رگ تهدي͜͜د م͜͜ى کنن͜͜د ش͜͜تم ق͜͜رار م͜͜ى
. صفاعلى همدانى يکى از رهبران طريقت خاکسار به عنوان رابطه نامشروع با يک زن به سنگسار محکوم م͜ى ش͜ود                    

وى م͜اموران وزارت اطلاع͜͜ات وارد خان͜͜ه ص͜فاعلى هم͜͜دانى م͜͜ى ش͜ود و ب͜͜ا کن͜͜ار ان͜͜داختن    ب͜ه اي͜͜ن ترتي͜͜ب ک͜ه زن͜͜ى از س͜͜  
م͜اموران ب͜ا دو دورب͜ين ص͜حنه را فيلمب͜ردارى و در دادگ͜اه                . ان͜دازد   چادر، خود را برهنه به روى درويش صفاعلى م͜ى         

ته مى شود ک͜ه زن  اى ساخ روز قصاص، صحنه بگونه. کنند شهر همدان او را به مرگ از طريق سنگسار محکوم مى      
دروي͜ش  . بتواند خود را از زير خ͜اک نج͜ات ده͜د و دروي͜ش ص͜فاعلى در اث͜ر سنگس͜ار ج͜ان خ͜ود را از دس͜ت م͜ى ده͜د                                

کن͜د م͜را سنگس͜ار نکني͜د، چ͜را ک͜ه ب͜راى طرف͜دارانم بُ͜ت م͜ى ش͜وم و ب͜ا بُ͜ت ش͜دن ش͜ديدا                 صفاعلى در دادگ͜اه تقاض͜ا م͜ى      
 .ام و آنچه که اتفاق افتاده يک دسيسه بوده است فى مرتکب نشدهمن از زمانى که فقير شدم، هرگز خلا. مخالف هستم

ک͜اک  . ها طى دو دهه گذشته همواره به اش͜کال گون͜اگون وج͜ود داش͜ته اس͜ت             دستگيرى و آزار و اذيت رهبران طريقت      
 بج͜رم ع͜دم پي͜روى از ول͜ى فقي͜ه دس͜تگير و       ٧٥سيد نصرالدين حيدرى از رهبران اه͜ل ح͜ق در منطق͜ه گ͜وران در س͜ال                 

پيامد اين دستگيرى اعتصاب غذاى سيد نصرالدين حي͜درى در زن͜دان و حماي͜ت م͜ردم                . انه زندان کرمانشاه مى شود    رو
 . و بازاريان کرمانشاه بود که منجر به تعطيلى دو روزه بازار اين شهر شد

تى از هاى عم͜دتا روح͜ى و روان͜ى، خل͜ع س͜لاح م͜ردم و طرف͜داران طريق͜ت ه͜ا توس͜ط عوام͜ل س͜رکوبگر اطلاع͜ا                             شکنجه
اته͜ام همک͜ارى ب͜ا ح͜زب دمک͜رات کردس͜تان اي͜ران وداد و س͜تد             . جمله سياستهاى حکومت طى دو دهه اخير بوده است        

رژي͜م در منطق͜ه گ͜وران و کرمانش͜اهان هم͜واره سياس͜ت نف͜وذ و        . هاى رژيم محسوب مى شود  سلاح يکى ديگراز ترفند   
چن͜͜د روز پ͜͜يش ازعملي͜͜ات ف͜͜روغ . نب͜͜ال ک͜͜رده اس͜͜توادار ک͜͜ردن رهب͜͜ران عش͜͜اير ب͜͜ه پي͜͜روى از سياس͜͜تهاى حکوم͜͜ت را د

جاويدان، تعدادى از نيروهاى امنيتى رژيم شبانه با دو اتومبيل، وارد ده عشاير قلخانى در منطقه گوران شده و با اين                
ترفند که ناموس و جان زنان و فرزندان عشاير در خطرجدى ق͜رار دارد، ب͜ا توزي͜ع س͜لاح و مج͜وز اس͜تفاده از اس͜لحه                            

. مردم منطقه، آنان را در مقابل ارتش مسلح سازمان مجاهدين خل͜ق آراي͜ش و ب͜ه درگي͜رى مس͜لحانه م͜ى کش͜انند                    براى  
نوازنده تنبور بجرم همک͜ارى ب͜ا ح͜زب دمک͜رات کردس͜تان در کرمانش͜اه ب͜ه        ) اهل حق(» خليفه يارمراد «در همان سال    

 .شود جوخه اعدام سپرده مى
اى   در پروسه قتلهاى سياسى، مشهور به قتلهاى زنجيره٧٧ عرفان، سال در ادامه سرکوب گروههاى متصوفه يا اهل    

ق͜رار ب͜͜ود در ش͜͜يراز رهب͜͜ران طريقته͜͜ا ب͜͜ا ه͜͜دف کن͜͜ار نه͜ادن اختلاف͜͜ات و از طري͜͜ق بح͜͜ث و دس͜͜تيابى ب͜͜ه مش͜͜ترکات خ͜͜ود   
ر ته͜ران  پيش از نشست، سياوش تيمورى زند از انديش͜مندان اه͜ل ح͜ق د   . فعاليتى تازه را بصورت هماهنگ دنبال کنند     

بوس͜يله ي͜͜ک اتومبي͜͜ل زي͜͜ر گرفت͜͜ه ش͜͜د و ب͜͜ه ش͜͜کلى فجي͜͜ع ت͜͜رور گش͜͜ت ک͜͜ه حاص͜͜ل اي͜͜ن عملي͜͜ات ع͜͜دم حض͜͜ور بس͜͜يارى از  
͜͜ام    . ه͜͜ا در نشس͜͜ت ش͜͜يراز ب͜͜ود   رهب͜͜ران طريق͜͜ت  ͜͜ا ن ͜͜ابى ب ͜͜ام کت ͜͜اريکى «رژي͜͜م در هم͜͜ان اي نوش͜͜ته خليف͜͜ه  » س͜͜لوک در ت

ها مرگ سياوش تيموري͜ان را ب͜ه مکت͜ب     ان طريقتمازندرانى منتشر نمود و با هدف تشتت و ايجاد تفرقه و اختلاف مي      
 .نورعلى الهى نسبت داد

 
 
 
 



 
يى از اي͜ن قبي͜ل   ه͜ا   در پايان کتاب نظر پنجاه تن از مجتهدان قم درباره بره͜ان اه͜ل ح͜ق نوش͜ته ن͜ورعلى اله͜ى و کت͜اب                      

گ͜ز مش͜خص نش͜د خليف͜ه     ام͜ا هر . ان͜د  ق ديگر کيفرخواس͜ت داده    اند و عليه اهل حق و طر        ه دانسته لآمده که همگى را ضا    
ان͜͜د و آي͜͜ا حاض͜͜ر اس͜͜ت در  دان͜͜د ک͜͜ه مکتبي͜͜ون ن͜͜ورعلى اله͜͜ى اق͜͜دام ب͜͜ه چن͜͜ين عمل͜͜ى ک͜͜رده مازن͜͜درانى کيس͜͜ت؟ از کج͜͜ا م͜͜ى

ى احم͜د   نوش͜ته » اه͜ل ح͜ق؟  «اى نزديک دو کتاب ديگ͜ر ني͜ز ب͜ا نامه͜اى      به فاصله. دادگاهى اطلاعات خود را آشکار کند  
 . از سوى سازمان حوزه هنرى تبليغات اسلامى انتشار يافت»ل حق چيستاه«کجورى ملاميرى از حوزه علميه قم، و

اه͜ل ح͜ق از منطق͜ه گ͜وران     (نوامبر سال گذشته سيد خلي͜ل ع͜الى ن͜ژاد اس͜تاد تنب͜ور و از رهب͜ران س͜ادات ع͜الى قلن͜درى                        
و جس͜د او  که تازگى به سوئد و در شهر يوتوبورى ساکن ش͜ده ب͜ود، ب͜ا ض͜ربات متع͜دد ک͜ارد از پ͜اى درآم͜د            ) کرمانشاه

 .اى از ابهام قرار دارد نيز به آتش کشيده شد که قتل وى نيز در پرده
يز جمه͜͜ورى اس͜͜لامى ب͜͜ه اش͜͜کال گون͜͜اگون و در ابع͜͜ادى دهش͜͜تناک    از س͜͜وى پ͜͜ايوران نظ͜͜ام اس͜͜تبداد خ͜͜ونر قت͜͜ل و ت͜͜رور

 س͜اله  ٤٣مرض͜ا اقب͜الى    م͜اه گذش͜ته غلا    . بسيارى از اين فجايع ناگفته مانده و افشاء نگرديده است         . همچنان ادامه دارد  
خوانن͜͜ده نام͜͜دار ميهنم͜͜ان ني͜͜ز در زن͜͜دان قزلحص͜͜ار بوس͜͜يله تزري͜͜ق آمپ͜͜ول ب͜͜ه قت͜͜ل رس͜͜يده اس͜͜ت ک͜͜ه     » داري͜͜وش«ب͜͜رادر

 ٤٢(س͜ياوش اقب͜الى   . ان͜د   و در نقط͜ه ن͜امعلومى بخ͜اک س͜پرده     مزدوران از تحويل جسد به خانواده وى خ͜وددارى ک͜رده         
 بوسيله تزريق آمپول    ٧٥ز و آزاديخواه درهمين زندان و دربهمن ماه سال          خواننده مبار » داريوش«ديگر برادر ) ساله

 .جان سپرده بود که جسد او نيز به خانواده تحويل داده نشد
 .کوشش است از اين گاه به بعد شما را در جريان بسيارى از اين جنايات قرار دهم

 
، )ناش͜ر (، انور ص͜مديان  ) شاعر (ل ناصرامامى قت. هاى ديگرى پرده برخواهم داشت  از به خون نشينىگزارش دوم در  
 .......    .......    .......و 
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